
 ورالنّ بسم االله 

 5/5/1400-شوريسوره مبارکه  -مهفتسی و المیزان خوانی جلسه 

 و بحث روایی  16تا  13ادامه سیاق آیات  -   

  

 

 "الطَّاهرِِینالطَّیِّبیِنَ  سیَِّدنِا محُمََّدٍ وَ آلهِِ  وَ صلََّى اللَّهُ علَىَ وَ بهِِ نسَتْعَیِنَ  بسِمِْ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحیم"

اي هستش که با مباحث چند جلسه بررسی آیات سوره مبارکه شوري از تفسیرالمیزان و با ام المیزان 37جلسه 
 .هست در خدمتتان هستیم فراماسون مربوط به کابالا ویهود والان موضوع مورد بحثمون عرفان  عرفانهاي کاذب و

 

  سوره مبارکه شوري 

 رجیم شیطان من باالله اعوذ. شروع کنیمالان رو باید  15ب ما تا آیه ي فکر می کنم که، آیه ي خ

وإَنَِّ الَّذیِنَ أوُرثِوُاْ الکْتِاَبَ منِ "... ، 15بتونم وصل بکنم به آیه  کهرا یکبار دیگه بگم  14من باید انتهاي آیه ي  
ی غی و حسد که اینجا بغبعد از علم و از روي ب ي تفرقه ،ودبحث تفرقه ب 14آیه  ،"منِّهُْ مرُیِبٍ شکٍ بعَدْهِمِْ لفَىِ 

 رضمی اون ،"نَّ الَّذیِنَ أوُرثِوُاْ الکْتِاَبَ منِ بعَدْهِمِْ اوِ "رو  این یک تکه آخر ،ی کردهنمع درو گفتیم به معنی حس
به  با اطلاع و آگاهییعنی هست برمیگردد به پیشینیان که تو آیه قبل بود که اینها از روي علم  مهُ ، در اصل مهِ 

یعنی کسایی اومدند در دین اختلاف انداختند که کاملاً آگاهانه  ؛حقانیت و یکی بودن دین در دین اختلاف کردند
که علامه توي ترجمه المیزان به کار و اصطلاحی  .بود و اهل علم بودند و به تمام جزئیات دین آگاهی داشتند

اتی از روي حسادت اختلاف یعنیشکستند  ندی سر رکه گفتند کاسه ظلم و حسد رو بهست کل رفته به این ش
 .رو در دین انداختند و بعد گفتند که تقصیر دین هست که مردم متفرق شدند و پراکنده شدند

ارث  گذاشته شد یا کسایی کهارث کسایی که کتاب براشون به  فعل مجهوله،  ورثِوُاْ ا�ُ  "الَّذیِنَ أوُرثِوُاْ الکْتِاَبَ" بعد 
 پیشینیان یعنی لافاسهاي بعد از این اسلاف هستند نسل ،بردند در واقع کتاب بهشون رسید بعد از اون پیشینیان

س ب حالا پخ .اون نیاکان هاين داریم یه نسلما الان دو گروه داریم یه نیاکا پس .هستند نیاکان اون نسلهاي و
اب ب آغازکنندگان اختلاف و موسسین تفرقه که از روي علم اومدند این اختلاف رو :این جوري باید نتیجه بگیریم

باب کردند بعد اون نسل هایی که اومدند از آنها کتاب رو به ارث بردند و معارف  این اختلاف رو یغکردند از روي ب
 .دقرار گرفتن ن اختلاف پدرانشان و نیاکانشون، در یک شکی که ریب هم توش داره،خاطر اوه رو به ارث بردند ب

یک گروه که وارثان اون نیاکان حسود هستند  د،ی و حسغاومدن اختلاف انداختند با ب دحسیک گروه با  پس
 .سته هم یکی از مراتب شک  بیر ریب؛ و یعنی به شک افتادند در مورد دین مشکوکند



 لکَِ ٰ◌ فلَذَِ "که داره از اون آیه قبل نتیجه گیري میکنه که  15حالا میرسیم به آیه  ،"واَستْقَمِْ... ۖ◌  فاَدعُْ  لکَِ ٰ◌ فلَذَِ "
پس میتونه( لام )تعلیل باشه  این لامی که سر لذلک هست، ، "ۖ◌  أهَوْاَءهَمُْ  تتَبَّعِْ  ولَاَ ۖ◌  أمُرِتَْ  کمَاَ واَستْقَمِْ  ۖ◌  فاَدعُْ 

علیل م) تب پس با توجه به بحث( لا، خهست معناي (الی) یا به عبارت دیگه (لام) غایتبعضی ها هم گفتند به 
کی ی الی) بودن ما می تونیم این نتیجه گیري را داشته باشیم امتها دو قسمت شدند،بودن یا حتی به معناي(

ها و ذریه اون نیاکان و یکی نسل دین اختلاف انداختندر حسد در دا علم و اطلاع و آگاهی و فقط از نیاکان که ب
ن ای سابق تشریع کرده براي شماي مخاطبپس خداي تعالی همه ي آنچه رو که در  که در شک و تحیر موندند،

چون اونها دو  ،مردم را دعوت کن ،فعل امر، خطاب به پیامبر )،پس تو اي پیامبر ،(فادع یع کرده،آیات هم تشر
که مامور  همانطورواَستْقَمِْ کمَاَ أمُرِتَْ پس تو استقامت بورز، و  ند ،مبتلا به حسدیا  ندبه شک دسته شدند یا مبتلا

و هواهاي مردم را ولَاَ تتَبَّعِْ أهَوْاَءهَمُْ  .یعنی ملازمت این راه مستقیم رو داشته باش، داشته باششدي، استقامت 
م) تعدیله و اینجوري معنی تیم( لاپس گف .پیروي نکن چون این هواها یا از روي حسد است یا از روي شک

 و این دو دسته هستند در اثر دین، در واقع بعد از اینکه دین به سمت اون ها اومده، پیامبرشان اومده ، ،کردیم
اون چیزي که دین رو براشون آورده، این ها دو دسته شدند یا از روي حسد اختلاف انداختند یا نسل هاي اونها 

از باب استفعال هست از مصدر  راستقم، ام در موردش به شک افتادند، پس ،بود رو که بهشون به ارث رسیده
هم تفسیر  ،ولَاَ تتَبَّعِْ أهَوْاَءهَمُْ  .ملازمت طریق مستقیم هست ،که طبق فرموده جناب راغب اصفهانیاستقامت، 

بعِْ ولَاَ تتََّ  اینکه ؟اشهاستقامت تو چه معنی داشته ب ؟چه جوري استقامت کن/اون( واستقم)؛ یعنی چی کار کن
 .یکی از معانی استقامت پیغمبر این باشد که از هوا و هوس هاي مردم پیروي نکنهأهَوْاَءهَمُْ 

ید؟ بیان شد بفرمای کبَرَُ علَىَ المْشُرْکِیِنَدر آیه  هم که رو که فرق دین توحید و اصل توحیدسوال فرمودندسوال: 
 و لوازمش بر پایه اصل توحید ش و جزئیاتشیعنی دینی که همه معارفعرض کردیم جلسه قبل که دین توحید 

در  ،ین هستشداصل توحیدي یه جزئی از  .به این میگیم دین توحیدي ،و اصول دیگه مثل معاد و نبوت هست
از اصول سه گانه استفاده میکنه معارف  ،مسیر الهی رو داره یعنی دینی که ،واقع دین توحیدي دین کلی دیگه

اصل  ؛دین یعنی برنامه .رو جزئیات و لوازم را به مردم میرسونه بهش میگیم دین توحیدي که مقابلش دین شرکه
 .باید خدا رو به وحدانیت بشناسیمیکی از آنهاست، یعنی یکی از اون سه تا اصل توحید هستش که ما  توحید

ولَاَ تتَبَّعِْ أهَوْاَءهَمُْ ، استقامتش هم این هستش که م رو دعوت بکنه و استقامت بکنهردم حالا که قراره پیغمبر
اینجا داریم به معناي  ،منِْ کتِاَبٍ یه  "ۖ◌  بٍ کتِاَ منِْ  اللهَُّ  أنَزْلََ  بمِاَ آمنَتُْ  وقَلُْ "اینه: ادامه اون استقامت  ،هست

از کتاب بر پیامبران نازل شده، پس معناي همه ي کتب آسمانی، اما کتب آسمانی که شریعت  که اینکه هر چه
مامورم  منبهشون بگو که پیغمبر،  "بیَنْکَمُُ  لأِعَدْلَِ  وأَمُرِتُْ ". پس این توش قیدش هست اشته باشه،الهی توش د

م زائده هم کارش لا بیان علامه، ،احتمالا،لام زائده است »عدللا« ،در (لام) که بین شما به عدالت رفتار بکنم،
 ،میگیم زائده اینکه .لام زائدهیا  سلم لام تاکیدنلام سر  این( لنسلم )،  "العْاَلمَیِنَ  لرِبَِّ  لنِسُلْمَِ  وأَمُرِنْاَ "تاکیده، مثل

دوتا مطلب میخواد  ؛جوري اومده، نه، نقش تاکیدي دارهنقش تاکیدي داره، نه اینکه اضافه است و فقط همین 
از جانب خداوند که توش شریعته،  هتسویه بین همه کتب نازل -1برسونه، ما دو تا تسویه داریم توي این آیه، 

 که همه احکامش و معارفشاین حیث که حتماً باید بهشون ایمان داشته باشیم، تسویه نه از حیث  این تسویه از
مسلمان حتماً باید به شریعت حقه ي یهود که در زمان حضرت عین هم باشه، مساوي از جهت ایمان، یعنی من 



و همه شرایع  هکه در زمان حضرت عیسی نازل شد علیه السلام شریعت حقه ي حضرت عیسی ه،موسی نازل شد
در ایمان آوردن  .حقه اي که از جانب خداوند نازل شده تحت عنوان کتب آسمانی، من باید بهشون ایمان بیارم

م شریعت حضرت ابراهیو بین اسلام و بین شریعت حضرت موسی و بین شریعت حضرت عیسی من هیچ فرقی، 
اما  .اعتقاد داشته باشمپس هیچ فرقی نداره در اینکه من به اینها باید حتما ایمان و  ،حضرت نوح و به این شکل

به دین اسلام عمل کنند من به عنوان مسلمان فقط و فقط ملزم هستم که اینها با هم فرق می ،در عمل، خب
پس این یک تسویه، پس تسویه .ایمان همه ادیان توحیدي در نزد من مسلمان باید یکی باشهلحاظ بکنم اما از 

  .همه کتب نازله اي که شریعت الهی در خودش داشته باشه

کبیر و صغیر همه اینها  ،غنی و فقیر تسویه دوم، همه مردم سیاه و سفید و عرب و غیر عرب، ضعیف و قوي ، -2
تسویه ي  مردم یکسانند ،پس از حیث دعوت .با هم در یک رتبه و درجه هستند در مورد دعوت به دین الهی

ین اعلامه این نکته را توجه داشته باشید خیلی  ،مردم، از حیث ایمان همه شرایع آسمانی با هم یکسان هستند
 .یی بیان کردند ها رو به زیبا

مثلاً  و اند که( لام )در لأعدل بینکم ،لام تعلیلهیگه مفسرین رو، در واقع بیاییم اینجا ببینیم ،گفتهنظرات داگر  
اره درب .به آنچه که مامور شدم این بود که بین شما عدالت برقرار کنم اینجوري معنی کرده که من مأمور شدم و

 ست.ه ،که همه اینها از دیدگاه علامه ردملت درحکعداگفتند بعضی ها هم  ،عدالت در داوريعدالت هم گفتند 
یعنی تسویه ي مردم از حیث  پس منظور (لأعدل ) ،میگم دارم دیدگاه ایشون رو میگم من چون دارم از المیزان

  . تسویه کتاب آسمانی از حیث ایمانیعنی  منظور از (من کتاب) ،دعوت

پس  "ورَبَکُّمُْ  ربَنُّاَ اللهَُّ "حالا جمله بعدي رو که اضافه می کنه دقیقاً می خواد این مطلب رو بیشتر توضیح بده 
 ره به یک نحوه ي دیگه بیانداره دوبا ،همون تسویه بین کتب و شرایعی که نازل شده و تسویه ي مردم در دعوت

انگار  یاورده،(واو) ن (االله ربنا و ربکم)، گفته واالله ربنا و ربکم)،به خاطر همین ابتداي کلام یعنی نگفته (  ،میکنه
اون خداي تعالی رب همه مردم یکی هست و  .که این جهت تاکید یه مطلب دیگه اي رو هم داره اضافه می کنه

ي و ارباب برا از خدا هیچ کسی رو نداریم، که هرکی بره دنبال رب خودش غیر مردم، ما و است پس ما غیر از
صاحب همه  ؛خودش با هم نزاع بکنند، رب یکی هستش ربخودشان بسازند بعد با هم نزاع کنند هر کی سر 

همان یک ربه، این یک خدا که داریم  خدا  کی یعنیك یکی هستند، عت ها هم یکی هست، مردم همه مملوشری
 .یعت ها رو بر انبیا نازل میکندشرهمه رو تدبیر میکنه، تدبیر هم این هستش که  ،و ربمون که واحده یعنی اله

پس وقتی که یک خداي واحدي شریعت رو بر مردم نازل می کنه چرا باید مردم فقط و فقط به یک شریعت 
پس در حیث ایمان چون، خداي ؟ خوب بقیه شریعت ها رو هم همین خداي واحد فرستاده دیگه /ایمان بیارند

ایمان بیاریم، اما از حیث  الهی ي شرایعهست پس ما باید به همهواحد اینها رو فرستاده، اصل دینشون چون یکی 
یک خداست  ،یک خداست رب ،پس دیگه وقتی که خدا .عمل هر کسی موظف به شریعت زمان خودش عمل کنه

یعت ارا فقط شرصیا چرا باید ن ؟چرا باید یهود شریعت حضرت عیسی رو قبول نکنه و شریعت حضرت پیامبر را
ن گفتیم همه ایچون  ؟داشته باشند و شریعت حضرت پیامبر اسلام را قبول نداشته باشند خودشون رو قبول

اینجوري حکم می کنه که با مقتضیات هم حکمتش و تدبیرش از جانب خداي واحد اومده خداي واحد  عشرای



ماموریت  ،نحوه عملکردشان با هم فرق میکنه ه،عقل مردم انبیا رو بفرسته و این انبیا حرفشون واحدتزمان با سطح 
 .در حالی که دارند همشون روي همدیگه یک حرف میزنن هست هاي شان یک خرده متفاوت

یه نکته دیگري داره اضافه میکنه, درسته که اعمال با هم  "ۖ◌ لنَاَ أعَمْاَلنُاَ ولَکَمُْ أعَمْاَلکُمُْ  "جمله رو ادامه می دهد
 ،ارندق میگیره با همدیگر اختلاف ده خوب و بد و اینکه چه مقدار پاداش یا کیفر بهشون تعلمتفاوتند از حیث اینک

از یعنی عمل خارج  ،عمل کننده اش متجاوز نیست اما یک حقیقتی وجود داره این که هرگز و هرگز از عمل از
ک هم می تونیم یه آیه کوچ .گروگان عمل خودش هست یپس هرکس ،ه اختیار عامل خودش نمیتونه باشهحیط

رهان یعنی گرو، احدي از افراد بشر نه از عمل کس دیگه  ،رهین "﴾38﴿ کلُُّ نفَسٍْ بمِاَ کسَبَتَْ رهَیِنۀٌَ " اینجا بیاریم 
به عامل  در واقع، گردد به عمل خودش، به صاحب عملعملش برمی یاي سودمند میشه و نه متضرر، هرکس

پس هیچ کس نمی تونه عمل کس دیگري رو عقب بندازه که مبادا ازش ضرر میکنه، یا عمل کس  .برمیگرده
 عضی از اون اعمال بهترن،با اینکه اعمال مردم در درجات مختلف هستند ب .ه اي جلو بندازه که ازش نفع ببرهدیگ

اما ارزیابی و سنجش عمل به دست خداونده که حساب اعمال بندگان خودش رو میکشه  ،ننفیس تر ،گرانترن
 دپایین تر از امام هم حتی نمی توانن ستدست پیغمبر نیست به دست امام نی حتی به "الحسِاب سرَیِعُ  اللهَّ  إنَِّ "

دم چه مر ،چه امام ،باشه در عمل ما دخالتی داشته باشند مردم در هر رتبه اي که باشند چه پیغمبر به این شکل
  .که خدا هستند هیچ کس مالک نفس کس دیگه اي نیستمملوتو هر رتبه اي که باشند  ،پایین تر از اون باشند

آیا به تو ایمان  "﴾111﴿أنَؤُمْنُِ لکََ واَتبَّعَکََ الأْرَذْلَوُنَ"  اي که در گفتگوي حضرت نوح با مردمش اومدهشبیه آیه 
 ،"﴾112﴿قاَلَ ومَاَ علِمْیِ بمِاَ کاَنوُا یعَمْلَوُنَ ". اي انسان هاي فرودست به شما ایمان آوردندکه یه عدهبیاوریم در حالی 

حسابشون  "﴾113﴿تشَعْرُوُنَ  لوَْ  ۖ◌  ربَیِّ ٰ◌ علَىَ إلِاَّ حسِاَبهُمُْ  إنِْ "حضرت میگن من چه اطلاعی دارم از اعمال اون ها 
 لیَکَْ عَ  ماَ ":داالله علیه و آله و سلم می فرمای مورد حضرت پیامبر اسلام صلییا مثلاً در . با خداست اگر بفهمید

حساب مردم به هیچ وجه دست پیامبر نیست، حساب  "شیَءٍْ منِْ  علَیَهْمِْ  حسِاَبکَِ  منِْ  ومَاَ شیَءٍْ  منِْ  حسِاَبهِمِْ  منِْ 
  ؛ست، یعنی هرکس حساب خودش رو دارهتو به هیچ وجه دست مردم نی

و دلیلی که دلالت بکنه بر  تحج روشن، هیچ حجه یعنی اون دلیل "لاَ حجُۀََّ بیَنْنَاَ وبَیَنْکَُمُ "دهرو ادامه میجمله 
شنی در بین ما نیست، ما هیچ دلیل رو ،همون آیه ي قبلی که گفتیم ،عضی از مردم بر بعضی دیگر مقدمنداینکه ب

ین چرو بر صغیر مقدم بداریم، ما همسفید رو بر سیاه یا غنی رو بر فقیر یا کبیر مثلا نداریم از اینکه ما بیاییم 
ممکنه این نفی ،این معنی هم  ،حُجَّۀَ بَیْنَناَ وبََیْنکَُمُ لاَ  حجتی دستمون نیست، پس این یک انکار می تونه باشه،

لازمه حجت خصومته دیگه،  لازمه اش هم بین ما نیست چون ،داشته باشه که در حالیکه حجتی بین ما نیست
ی نکه رب یکما حتی سر این با هم دعوا و خصومتی نداریم که بین مردم تفاوت رتبه و درجه است براي ای .جداله
پس دیگه هیچ  ،گروگان عمل خویش هست، هر کسی خدا یکی است، همه ما بندگان یک خدا هستیم ،است

خصومتی بینمون نیست ،پس حالت اول میشه هیچ دلیلی نداریم که مردم بعضی شون بر بعضی دیگه مقدمند؛ 
با همدیگه متفاوتند در دعوت حالت دوم این که لازمه اون دلیل که میتونه خصومت باشه هم نداریم که مردم 

ند که احتجاج و خصومت و جدالی د کرده و گفتربعضی ها اومدن یه معنی دیگه کردند که علامه البته  ی.اله
واد از روي عناد این کار دیگر احتجاجی براي مخالفت وجود نداره مگر اینکه کسی بخ ,نیست چون حق روشنه 



 رو بگن، الان فقط و فقط مامور هعلامه میگن که اصلاً قصد پیامبر این نیست که بخواد الان اصول حق. رو بکنه
رو از لحاظ ایمان و دعوت بین مردم و کتب نازله برقرار بکنند پس، این حجت ،منظور تسویه شدند که اون تسویه 

کتب آسمانی در ایمان هست و هیچ ربطی به اصول حقه، فعلا نداره یعنی تو  ي ي مردم در دعوت و یا تسویه
 وإَلِیَهِْ "خدا همه ما رو یک جا جمع میکنه و "بیَنْنَاَ یجَمْعَُ  اللهَُّ "و عبارت آخر ؛له بعد باید پیامبر اینها رو بگهمرح

آید براي ضمیر متکلم مع الغیر، که می ب وقتی(نا)خم. رمیمی هست ،یعنی شدن ،سرانجامصیر، مصد"المْصَیِرُ
هم گوینده و هم مخاطب در جمله هاي قبل اینجا یه جا با هم جمع شدند، این که میگه خدا ما رو جمع میکنه 

ردم در ربوبیت، گفتیم چون خدا ما رو براي حساب و جزا جمع میکنه، منظور اون جمع میعنی در روز قیامت 
 (من اینجا متوقف کنم صحبتم رو) همه هست، رب

حجه مربوط به عرصه ي قیامت است که حق آشکار میشه؟ پاسخ استاد: نه، عرض سوال کردند که این لاسوال: 
ت، ت نیسکه مردم، بعضی بر بعضی دیگر مقدمند، ربطی به قیام ینکردم نظرعلامه اینه که هیچ دلیلی نداریم بر ا

 .برمیگرده به قیامت بَینْنَاَ یَجمَْعُ اما .تو دنیا در دعوت و ایمان

 "وإَلِیَهِْ المْصَیِرُ "پس همه بندهاي یک خداییم ،جمیع، جمیع گوینده و مخاطب، بنده هاي یک خدا هستیم و 
 ي همه ماآورنده ماست ،رب همه ماست، منتهاپس خدایی که تنها پدید .قیامتهرده به سرانجام، که همان برمیگ

یعنی از انتهاي  .دیدآورنده اي، جز خدا وجود ندارههست، هیچ پ هم به سوي خداست ،پس بازگشت ما به سوي او
باید  ما مگیریرو نتیجه می توحیدتی برمیگردیم به اول آیه ،دقیقا وق "المْصَیِرُ  وإَلِیَهِْ  ۖ◌ اللهَُّ یجَمْعَُ بیَنْنَاَ  "آیه که 

  .ته، از آخر به اول هم تفسیر کنیمبتونیم یک آیه رو بعضی موقع ها الب

ما عیان  بر ت ما رو جمع میکنه ،در روز قیامتچون خدایی که در روز قیام اگر بخواهم از آخر به اول برگردم،
توحید در روز قیامت بروز و ظهورش خیلی بیشتره، این خدا به ما میگه که در میشه که خدا یکی است ،چون 

حیث ایمان به اونها وجود  دین هیچ فرقی بین مردم نیست، در دعوت به دین، و هیچ فرقی بین کتب آسمانی از
ار ی که دچپس، هر پیغمبري باید استقامت داشته باشه، من جمله پیامبر اسلام ،چون قراره یک عده مردمنداره 
استقامت بکنه و از  ، یک عده مردمی که دچار شک اند رو دعوت بکنه به دین الهی و در اون مسیر بایددحسدن

هاي شک مردم دوري بکنه ،این میشه پس مسیر آخر آیه به از زمینه هاي حسادت،هواها و خواهش ها، از زمینه
 . اول آیه

این  اللهََّ ربَیِّ وَ ربَکُّمُْ  این این هستش که تفسیري که علامه کردند،فرماید که مقتضاي ظاهر این قضیه ،این می
چون پیامبر یک نفر بود دیگه، داشت با مردم صحبت می کرد ،پس باید ضمیر  لیِ عمَلَیِ ولَکَمُْ عمَلَکُُمْ توي تعلیل،

 نکم )لاحجه بینی و بی مبر یک نفره، باید بگه،( لی عملی و لکم اعمالکمغیعنی وقتی پی درست میومد دیگه،
جه ( لا ح پس چرا اینجا شد ،چون (آمنت ) متکلم وحده آورد، "آمنَتُْ بمِاَ أنَزْلََ اللهَُّ  "بخاطر اینکه قبلش هم گفت

ن که این شکل؟ علامه میگ به که حالا ما میگیم متکلم مع الغیره ،چرا نگفتبحث اون( نا ) یی بیننا و بینکم )
 اینجا یک گروه دیگه اي میان کنار ه به معناي(ما) هست، مثل ،(لنا اعمالنا) یا مثل( بیننا )،همه اینها یعنی (نا )ک

اید برگرده پس ب نین، پس به همین قرینه( کم) توي ربکم ، اعمالکم ، بینکم، همگیرند به نام مومپیغمبر قرار می
ام احتر خواسته عزت بده، خواسته با پس انگار یه جوري خدا .نابل یعنی هم اهل کتاب و هم مشرکیبه گروه مق



 یا مثلاً (بیننا)یی که گفتیم»لا حجه بیننا ،لنا اعمالنا « از مومنین یاد بکنه، مومنین رو هم توي جملات آورده،
 .وگروه مقابل، که همون ضمایر مخاطب هستند ( نا)، این (نا) ها، اینکه یک مومنینی کنار پیغمبر قرار گرفتند

 بعَضْنُاَ یتَخَّذَِ  لاَوَ  شیَئْاً بهِِ  نشُرْكَِ  ولَاَ اللهََّ  إلِاَّ نعَبْدَُ  ألَاَّ وبَیَنْکَمُْ  بیَنْنَاَ سوَاَءٍ  کلَمِۀٍَ  ٰ◌ یاَ أهَلَْ الکْتِاَبِ تعَاَلوَاْ إلِىَقلُْ "مثل آیه 
اهل کتاب بیایید پیرامون یک کلمه،  اي "﴾64﴿ مسُلْمِوُنَ  بأِنَاَّ اشهْدَوُا فقَوُلوُا توَلَوَّاْ فإَنِْ  ۚ◌ ضاً أرَبْاَباً منِْ دوُنِ اللهَِّ بعَْ 

م ه این کلمه چیه ؟ یعنی اینکه نباید به جز خدا کسی رو بپرستیم، نباید چیزي رو شریکش قرار دهیم، بیاییم با
 ب نگیرند و اگردیدي کهاربا ن بعضی ،بعضی دیگر رو به جاي خداسخن خودمون رو یکی کنیم و در بین خودمو

 .فقَوُلوُا اشهْدَوُا بأِنَاَّ مسُلْمِوُنَ راض کردند، بگو شاهد باشید که ما مسلمانیم، هم اعباز 

 ولَهَمُْ  غضَبٌَ  وعَلَیَهْمِْ  ربَهِّمِْ  عنِدَْ  داَحضِۀٌَ  حجُتَّهُمُْ  لهَُ  استْجُیِبَ  ماَ بعَدِْ  منِْ  اللهَِّ  فیِ یحُاَجوُّنَ  واَلذَِّینَ "یه ى بعدآواما 
 ،ت یا یک ابطالی بگیریم، از ریشه حجیعنی یه سخنی که این سخن، ازش یک اثبا حجت "﴾16﴿ شدَِیدٌ  عذَاَبٌ 

بطلان و زوال، دحض: گرفته شده به معناي قصد و نیت ،کلمه ي داحض هم اسم فاعل از دحض هست به معناي 
نند ،یا را نفی بک استدلال میکنند، تا ربوبیت خدا رو و کنندب کسانی که درباره خدا احتجاج میخ .بطلان و زوال
طل بکنند ،حجت شون، این دلیلشون و این استدلال شون، نزد پروردگار باطل و زائله و غضبی از دین خدا رو با

ین امنِْ بعَدِْ ماَ استْجُیِبَ لهَُ  از آنکه استجابت شد میفرماید که بعد بعد .خدا براشون هست و عذاب شدیدي دارند
ي علم و آگاهی و بدون شک رو استجابت ،استجابت حقیقیه، یعنی اونهایی که دعوت خدا رو استجابت کردند از

 چون دین با همه معارفش .را وادار کرده که استجابت بکنند این فطرت سالم انسانی شون آنها و و حسد بو اضطرا
نمرده باشه ،آسیب ندیده باشه ،فاسد نشده باشه در فطرت بشر هست ،این فطرت اگر سالم باشه با عوامل خارجی 

 .حتی این دین الهی رو قبول میکنه به را

ت هاي فطرکنم عزیزانی که اون جلسات فکر می کنم هفتم و هشتم هست که درباره لایهحالا من یک سوال می 
یه از فطرت صحبت کردیم این بحث استجابت، استجابت دعوت الهی و پذیرش دین الهی مربوط به کدوم لا

توي  ، اینها همهگونیپذیرش آنها، دگرو ادیان ،دین  گفتیم کلا. پاسخ استاد: نه قلبه .وادف ماست؟ پاسخ حضار:
پس فطرت، اگر سالم باشه، نمرده باشه، فاسد نشده باشه، هیچ مقاومتی  .ي قلب صورت میگیره که لایه سومه لایه

وره ي س "یبَعْثَهُمُُ اللهَُّ  انمَّا یسَتْجَیِبُ الذَّیِنَ یسَمْعَوُنَ وَ المْوَتْى" :میگه .ت ،دعوت الهی، انجام نمیدهدر مقابل دعو
کسایی فقط و فقط تو را اجابت می کنند دعوت پیامبر  هم دقیقا داره همین رو میگه، 36انعام آیه ي مبارکه ي

اولیه شون مرده و فاسد شده خدا  را اجابت می کنند که گوش شنوا دارند و کسایی که یعنی کفاري که فطرت
گفتش که کسایی که فطرت شون مرده کر هستند اما میانگار باید به قرینه کلام  .شون رو مبعوث می کنهه هم

سابشون اون دنیا به جاي کر هستند ،یک جمله تهدیدي آورده گفته خدا همشون رو مبعوث میکنه انگار که ح
که  اونجا "﴾8﴿وتَقَوْاَهاَ فجُوُرهَاَ فأَلَهْمَهَاَ ﴾7﴿ ونَفَسٍْ ومَاَ سوَاَّهاَ"شمس یا مثلاً در سوره ي .رسیدگی خواهد شد

سوگند به یک نفس تکامل یافته انجام میده که این پدیدآورنده ي این نفس تکامل یافته هم تقوا و هم فسق و 
 طرْتََ فِ  ۚ◌ ینِ حنَیِفاً فأَقَمِْ وجَهْکََ للِدِّ  "فجور رو به اون نفس الهام کرده ،پس فطرت دو حالت میتونه داشته باشه یا 

 .نی همون فطرت الهی شده تنظیم شدهه یعپای فطرتی که بر "...ۚ◌ ا علَیَهَْ  الناَّسَ  فطَرََ  التَّیِ اللهَِّ 



ممکنه اما  یش تبدیل نمیشهاصل مایه خلقت "ه لاَ تبَدْیِلَ لخِلَقِْ اللَّ  "دیل نمیشهسوال فرمودند که فطرت تب سوال:
 ،برند، میگن مردهتی رو به کار میببینیدد اصلش هست، خاموش میشه علامه هم اصطلاح درس .که خاموش بشه

گوشی داره براي سمع ه اگر مرده باشه کاري از شما بر نمیاد ن ،یعنی چیزي هست یک حقیقتی هست اما مرده
 .نه چشمی داره براي بصیرت و

خوان که بهی  ،کنندبا همدیگه احتجاج می تعالی یا در مورد دین الهیب پس کسایی که در مورد خداي خ 
فطرت سالم خودشان که مردم به  نوشر اون رو قبول کرده یا بعد از اکه فطرت زنده ب نوبعد از ا ،بیارنحجت 

 له،این ها آمدند خدا را نفی کردند، دین خدا رو باطل کردند، این حجتشون ،حجت شون باط و آن را پذیرفتند
اوند دینا کاري از پیش نمی برند و همچین کسایی از جانب خادیگه  یعنی دیگه وقتی که فطرت سالم قبول میکنه

 . یک غضبی در انتظارشان هست

ب، افه، بعد قلغپاسخ: لایه هاي فطرت: صدر،بعد ش اف و فواده؟غردند که لایه هاي فطرت قلب و شسوال کسوال: 
یطان اونجا ش بیرونیه، صدر ،صادرات انجام میشههاي اول که لایه .یعنی درونی ترشاینکه میگم بعد ، ،بعد فواده

 بلایه سوم قل .حبت و دوست داشتن اطرافیان و عشق و اینهاستمافه که بحث غلایه دوم ش .لایه ي صدره هم تو
محل دگرگونی حمل تبدیل هاست، محل تغییرهاست، گرداب هاست و لایه آخر فواد که محل سمع و  هست
  ).ته( جلسات هفتم و هشتم باید باشهبصیر

ب آیات هم دارند این نظر علامه رو تایید می کنند که خدا یک دینی را تشریع کرد، انبیا خودش رو به اون خ
 هاجحا انجام داد ،پس احتجاج آوردند مهاي خودش رین انتخابن ده اوسفارش کرد، براي اقام ،کرد دین توصیه

 چون این هست کار باطلی ،کردند در این که خدا یک دینی داره که در اون بندگان خودش رو به عبادت واداشته
تابَ زلََ الکِْ اللهَُّ الذَّيِ أنَْ " آیه مثلا انسانی چیده شده و مثل اینکه بر اساس فطرت سالم و هست دین سالم ،یند

 بعضی ها اومدن گفتند که .م ،شبیه همونه، آیه بعدي در واقعنجا به کار ببریایبخواهیم  "باِلحْقَِّ وَ المْیِزانَ 
پیامبر اسلام و استجابت کننده ها هم اهل کتاب  به پیامبر خدا ، ،(له) برمیگرده به رسول، لهَُ  استْجُیِبَ  ماَ )،( له
منظور از استجابت شون هم، یعنی اعتراف کنند که این اوصاف حضرت پیامبر رو و خصوصیاتش رو در کتب  اند

حتجاج آوردن اهل کتاب درباره طور کلی این هستش که ا منظور از این جمله هم به ،آسمانی خودشون دیدن
ه من تفسیر علامه رو براتون بعد از این که اعتراف کردند یک محاجه ي غلطیه، این یک تفسیر، در حالی ک ا،خد

منظور هم از استجابت کننده، خود  بعضی دیگه هم اومدن گفتن که( له )بله به رسول خدا برمیگرده و .گفتم
م عنی خداوند اومده نفرین پیامبر اسلاخداونده، که نفرین حضرت پیامبر علیه بزرگان قریش رو استجابت کرد، ی

بدر که خیلی ها توي اون  که یکی از نفرین هاش بحث جنگ .رو در مورد مشرکین قبول کرده و به کار بسته
 اینها و بتلا شدند به خشکسالی و قحطاز مشرکین کشته شدند یا نفرین علیه اهل مکه که مخیلی  ،جنگ بدر

ه با توجه به تفسیر علامه به کی لَ بزرگواران،ب( له ) پس با این حساب خ. ولی هر دو تا رو علامه رد کرده
 .گان کیا هستند؟ پاسخ استاد: مردمپس استجابت کنند .احسنت، به خداوند ؟ لهَُ  استْجُیِبَ  ماَ ؟برمیگرده

. روح المعانیعلامه آوردند در  یک بحث روایتی اینجا 16تا  13سیاق  ، ان شا اهللاین سیاق تمام شد پس این هم 
 سمش روح المعانی ،آلوسییه تفسیري داره ا یعنی مفسر اسمش آلوسیه، تفسیر آلوسیه، لمعانی در واقع،اروح 



یک هاي مفسران در اهل سنت، روشاز یه جاهایی به خاطر سبک تفسیري اش و به خاطر تبعیت  .اهل سنته
این ها عصمت رو در مورد انبیا به این شکلی که ما اشتباهات فاحش داره راجع به انبیا ،به خاطر اینکه  جاهایی

برند و آلوسی و چند نفر دیگر از مفسران به کار نمی ی بریم( یک بحث کلامی هست دیگه )در شیعه به کار م
یر ستوي تف .فرق میکنهب بحث عصمتشون با ما خیلی ي انبیا جایز و روا می دانند و خاهل سنت گناه رو برا

البته علامه نگفته این غلط یا درسته ها، من فقط خواستم با تفسیر  "الذَّیِنَ یحُاَجوُّنَ فیِ اللهَِّوَ "خودش راجع به 
مجاهد  و از ابن عباس واَلذَّیِنَ یحُاَجوُّنَ فیِ اللهَِّ  آشنا بشوید، چیزي که آورده حالا چیز بیراهی هم نیست میگه که

یعه تو تمام تفاسیر ش ما مفسرین بزرگی هستش که یکی ازب عبداالله بن عباس هست ابن عباس هم که خ ؛آورده
اما اگر درست بخواهیم به تاریخ برگردیم و این شخصیت ها را بخواهیم  .نی ردپایی از نظر ایشون رو داریمو س

رده خاکستري اند، با اینکه نسبت به سایر مفسرین باز این جناب عبداالله ابن عباس یه خ کنیم،بدرست تحلیل 
بله ایشان تنها کسی هستند که در سن . رند، اما، یک جاهایی کم گذاشتندلاتري دارند، ارج خودشون رو دامقام با

 فقط داریم و تمام نقل ها به نقل عبداالله بن عباس برمیگرده، سالگی رزیه یوم الخمیس رو از ایشون ما 13
زیه یوم ر. ستهي خودش فقیهی لا براخیلی دقیقه، خیلی درتفسیر باهوشه، حا ساله هستند 13درحالیکه 

بود نما چندین جا از ابن عباس یک نقل هایی داریم که خیلی با ارزشه یعنی اگر  الخمیس رو ابن عباس میگه
عنی حضرت ی راجع به حضرت زینب سلام االله علیها میگه که قالت عقیلتنا، مثلاً که چیزي دستمون رو نمی گرفت

ه یوم یا این رزی .عباس داره از ایشان نقل میگه رو به عنوان عقیله میشناسهزینب پنج یا شش ساله اي که ابن 
الخمیس، همون ماجراي قلم و دواتی هستش که پیامبر در اون دو سه روز آخر عمرشون از اون کسایی که بالاي 

ن یفا اومد گفت رها کنید ،اسرشون بودند درخواست کردند و شخصی اومد گفتش که رها کنید ،یکی از خل
مثلا، که خود ابن عباس وقتی که این ماجرا رو داره تعریف میکنه به  الرجل لیهجر اناره هذیان میگه د ،مریضه

نی این قضیه رو بگه گریه میکرده یع هعنوان رزیه یعنی مصیبت نقل میکنه و تو تاریخ میگن که هر موقع میومد
ور کنید پنجشنبه قضیه قلم و دوات و این بحث اینکه این ماجرا که در روز پنج شنبه اتفاق افتاده یعنی شما تص

بیارید یه چیزي براتون بنویسم تا سعادت شما رو تضمین بکنه این اتفاق در روز پنجشنبه است که کسی گوش 
خیلی مبر سر پیغمبر ،پیغي رو گفتند بالا االله حسبنا کتاب ،کردند که پیغمبر داره هذیون میگهنکرد، سر و صدا 

تر روز شهادت عبارت دقیقیا به  هست روز دوشنبه روز رحلت و د و همه رو از اتاق بیرون کردندنناراحت شد
ب یه اتفاقات خیلی عجیبی دوشنبه که سه چهار روز هست رو خ این فاصله پنج شنبه تا هست. مبراحضرت پی

ه ک هست جریانات ابن عباستوي تاریخ افتاده که اولیش با همین رزیه یوم الخمیس شروع شده، که ناقل این 
 امچه کنیم که نظرات تفسیر ي ایشون رو  اتفاقاً هم اهل سنت خیلی خیلی قبولش دارند خیلی بیشتر از ما، اما

 اینکه میگم خاکستریه ،این .اي نداریم که بریم سراغ ابن عباسنمیتونیم کنار بگذاریم یه جاهایی واقعاً چاره
راهی براي هم لیه السلام از ایشون دعوت میکنه داره و موقعی که امام حسین عاي هستش که با خلفا روابط حسنه

م رو نمی تونم رها بکنم و اتفاقاً تو یک کتابی مال مقام معظم م، ایشون میگن که من جلسات تفسیربراي قیا
ه بشدت ک رهبري هست توجیه المسایل کربلا بسیار کتاب جالبیه که از ایشون به عنوان یک خواصی یاد میکنه

ري خاکست .ه و نتونسته اولویت رو تشخیص بدهتا آخر عمرش هم پشیمون دیر جنبیده ،به موقع عمل نکرده و
یگه ایشون رو خیلی قبول دارند ،خب حال اینه که مفسران د هر به. و چند جاي دیگههست بودنش از این لحاظ 



ایفه اره طن عباس داره نقل می کنه ،که این آیه دربحالا منظور از اینها آلوسی از اب .خصوصه مفسران اهل سنت ب
که در این صدد بر اومدند که مردم رو از اسلام برگردانند و گمراه   واَلذَّیِنَ یحُاَجوُّنَ فیِ اللهَِّ  اي از بنی اسرائیله که

ده، پس دین شما بوقبل از پیغمبر  بکنند و میومدند میگفتند که کتاب ما قبل از کتاب شما نازل شده ،پیغمبر ما
 نزدیک تر ما از دین شما بهتره و توي روایت دیگه اي شبیه این به جاي دین ما اومده که پس ما از شما به خدا

 .که روایت شاید مشکلی نداشته باشهمیده  و نه تایید کرده پس نشون رد کردهه این رو علامه ن ،تریمو سزاوار
که باید در جاي خودش بهش فیلترهاي خاصی هست یک ایت البته خوب فیلترهاي علامه براي پذیرش رو

 .پردازیم

 نجا( ال) ننوشته ،مال جناب سیوطیالبته درستش هست ،که توي ترجمه ای ور،ثالمنرور، تفسیر دُثمنالردر دُ 
ب ما یک جاهایی هل سنت هستند، شافعی مذهب اند ،خجلال الدین سیوطی که ایشون هم یک مفسر ا ،هست

کرمه یکی دیگه از ع کرمه،عاز  .هاي خوبی زده، بعضام، بعضاً حرفاز در المنثور هم شاهد بیاوریمجبوریم که 
 نازل شد " ﴾1﴿ إذِاَ جاَءَ نصَرُْ اللهَِّ واَلفْتَحُْ  " کرمه روایت کرده،که وقتى آیه ي شریفهعمنذر از مفسرین هست، ابن 

دین  گوید همه مردم دسته دسته بهگفتند، کتاب شما میمشرکین مکه به مومنینى که با ایشان تماس داشتند ، 
واَلذَّیِنَ یحُاَجوُّنَ فیِ " گاه آیهآن و خدا در می آیند پس شما هم از شهر ما بیرون شوید چرا در این جا مانده اید

این  تایید نمیکنه،خود علامه هم این رو یا حالا بگیم  که مولف یا مترجم، ازل شده،ن "اللهَِّ منِْ بعَدِْ ماَ استْجُیِبَ لَهُ
احتیاجی به این شکل  هیچ میگه که توي این داستان تو داستان هم سوره نصر و هم این سوره .روایت دومی رو

حتی میتونه به روایت اول هم یه نقدي بزنه میگه روایت روح  و. ین و مسلمانان ثبت اینجوري نشدهبین مشرک
حرف بزنه، خود روایت ممکن مشکلی نداشته باشه  ماَ استْجُیِبَ لهَُ افی و وافی راجع به المعانی هم خیلی نیومده ک

اگر سوالی نیست تفسیر سوره شورا در همین  باین هم از این، خ .شکال وارد کردهاما ربطش به آیه رو یکم توش ا
 .ببندیم تا جلسه آیندهفعلا جا 

 


